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Abstract 

In the present study, with the aim of investigating the personality of Ashurai poems, the character traits in 

this type of poetry have been investigated using a descriptive-analytical method. The ritual poet describes the 

character of this incident with the help of components such as praise of great men, the revival of Ashura culture, 

and identification. The behavior and morals of the characters are based on Ashurai poems and they perform 

appropriate actions in different situations, as they have a convincing reason for any change in their behavior 

and show a logical reaction when dealing with incidents. In this type of poem, the characters of the story are 

not created by the poet, but what is depicted is considered in the fictional world of the poem and the outside 

world of the poem and in the context of the events. The expression of Ashurai characters, sometimes with 

interpretation and sometimes without interpretation, makes the reader familiar with the nature of the character. 

This is where the reflection of the inner characteristics of the Ashurai character draws the fluid flow of the 

mind to Ashura culture. 

 

1. Introduction 

The character is the central factor around which the whole story revolves. Other factors get their objectivity, 

perfection, meaning, and concept and even the reason for their existence from the personality factor. Religious 
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figures have red lines approaching them is not for everyone. In fact, the character is the industry that gives soul 

and life to the story and the reader demands it. The main character of the ritual poem opens the knots and 

becomes the main character of the narrative and the center of the power of the audience. Secondary characters 

in Ashurai poems are attracted to the main characters and accept their ideals. 

 

2. Materials and Methods 

In the present descriptive-analytical study, the personality analysis of Ashura poems has been carried out 

with a case study of the poems of Yazd religious poets in the post-revolutionary period using the survey and 

library approach. 

 

3. Research Findings 

The Ashurai poet does not seek the idealism and mythologizing of the Ashurai character in ritual poetry, 

but the idealistic character himself. With this initiative, he revives the broken relationship between the 

individual and the community, and finally implements the social construction with a symbolic order. The 

revival of Ashura culture, identification, formation of collective identity, anthropology, etc. are the most 

important basis for the creation of Ashurai characters; therefore, the main characters of Ashurai poetry find a 

social face. In other words, the characters of Ashurai poetry are dynamic and all-around characters that cause 

the dynamism and mobility of the society, and there is no trace of any "standard" or "static" character in these 

poems. The Ashurai poet recreates the characters of Karbala by looking at the culture of Ashura, the people of 

the society, and the real characters, together with the tools of his imagination and artistic talent. He puts all the 

elements of the speech in direct relation to the action and reaction of the character in order to objectify his 

thoughts and emotions with this method and to train "individual" and "type" characters with his Ashurai 

speech. 

 

4. Discussion of Results and Conclusions 

The expression of Ashura characters, sometimes with interpretation and sometimes without interpretation, 

makes the reader familiar with the nature of the character. This is where the reflection of the inner 

characteristics of the Ashura personality draws the fluid flow of the mind to the Ashura culture. The Ashurai 

poet recreates Ashurai’s�personality�by looking at Ashura and conscious or unconscious�discourses. The 
characterization of religious and Ashura poems has differences from the characterization of other poems. The 

difference between Ashurai characters and myths is that the characters of Ashurai poetry are reasonable and 

acceptable, which is considered one of the strengths of this type of poetry. 

The main criterion of being a character is his determining role in the plot of words and stories. It may be 

that during the events, depending on the circumstances of the event, the words, actions, and behavior of the 

dynamic characters in Ashurai poems cannot be predicted, but these changes work together with a pattern of 

behavior and this factor itself is proof of human dynamism. The character in these poems is alive, and the 

Ashurai poet, unlike Ferdowsi, does not try to create a superhuman or holy character. This is not a sign of the 

poet's lack of artistic or visual talent in creating a character, but rather, he narrates the real self of the character. 

The formation of events and moving forward are other characteristics that can be seen in the characters of this 

type of poetry. The poet establishes a coherent relationship between the characters. In other words, the poet, 

with his special intelligence and elegance, recounts the prevailing thoughts and opinions of the society through 

the use of various elements such as action, dialogue, environment, space, etc. It should be noted that in Ashurai 

poetry, all the verses are written for a character from Ahl al-Bayt. 
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 مقاله پژوهشی
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 چکیده

  هعاژگیوی، استشعااد  و تحلیلعی تاصعیيی، ۀشعیابه ییاشعاار ااشعارا یشناستیشخص کشفاین جستار با هدف  در

 ااشعارا فرهنع   ایاح بزرگ، مردان شیستا مانند ییاهمؤليه کمکبا  ینییآ شاار. شادمی بررسی شار ناع نیا در تیشخص

ر اسعت و در اسعتاا ییدر اشعاار ااشعارا هاتیشخص اخلاق و رفتار. پردازدیمحادثه  نیا تیشخص فیبه تاص ی،ابیتیها و

 در و دارنعد  اکننعدهقانع لیعدل خعاد رفتعار رییعتغ هرگانه  برا کهآنچنان ؛کنندیم يایا متناسب یاامال مختلف،  هاتیماقا

 شعاار ةاختعپردداسعتان سعاخته و   هاتیشخصع اشاار ناع نیا در. دهندیاز خاد نشان م یمنطق واکنش حاادث، با برخارد

 معتن ۀگستردر  شار و رونیب  ایشار و دن یساختگ  ایدر دن که  طاربه ؛شادیم دهیکش ریبه تصا ،بلکه آنچه هست ؛ستین

 و ریتيسا بگاه  ییااشارا  هاتیشخص انیب. دیآیم وجاد به مخاطب و شاار یةسادوو وحدت  شادمی تاجهبه آن حاادث، 

 انیعجر ،ییاااشار تیشخص یدرون ها ویژگیکه بازتاب  نجاستیا ؛دکنیمآشنا  تیشخص تیرا با ماه خااننده ر،یتابیب گاه

 ینیبعه بعازآفر ادآگاهناخ ای خادآگاه  هايتمانبا نگاه به ااشارا و گ یی. شاار ااشاراکشدیم ااشارا فرهن  به را ذهن الیس

 .پردازدیم ییااشارا تیشخص

 شناسی؛ اشاار ااشارا؛ یزدااشارا؛ شخصیت: هاکلیدواژه

 

 مقدمه ـ1

 کیع در تیشخص ها همة ویژگی بهاما پرداختن  ؛اندگرفته خدمت به را اشاار از  اگسترده بخش ااشارا  هاتیشخص

 ت،یّنیا گر،ید ااامل یةکل چرخد؛یم آن مدار بر قصه تیتمام که است  محار تیشخص اامل» رایز ؛ستین ریپذامکان سروده

پعژوهش  نیعا(. 242: 1368 ،یبراهنع) «کننعدیم کسعب تیشخصع اامل از را خاد  وجاد الت یحت و مياام و مانا کمال،

                                                 
 مسؤول مکاتبات ∗

 .65-39( 40) 14ی فنان ادب (.ر ااشارا )مطالاة مارد  اشاار شااران یزدآفرینی در اشاا(. بازتاب شخصیت1401ماد . ) ،صادقی ،فضل الله ،رضایی اردانی
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 نتیجه این به است و برپایة آنز انقلاب انقلاب پس ا ۀدر دور زدی ینییاشاار ااشارا در شار شااران آ یشناستیشخص دربارۀ

 دارد؛ ییهعاتياوت گعرید اشعاار  پردازتیشخصع بعا ییااشعارا و ینعید اشعاار  پردازشخصعت کعه یافعت دسعت تاانمی

 ت،یشخص درواقع. ستین یهرکس کار هاگاهغرق نیا به شدنکینزد و دارند ییقرمزها خط و هاگاهغرق یمذهب  هاتیشخص

 ؛ زیعرااسعت محدوددر شار ااشارا  رهایتصا. است آن طالب خااننده و دهدیمو جان  روح داستان به که است یناتص همان

 یاخلاقع دروس و یمعذهب اصعال جیتعرو» لیعدل نیهمع بعه ؛رندیگیم قرار کامل انسان ۀحاز در و هستند یواقا هاتیشخص

  هعاغرض و قصعد جات در آن ساختار و کندیم ریتصا را ماا و یکل  هاقتیحق که است یکاتاه و ساده ةقص شده،ناشته

 شعار یاصعل تیشخصع(. 84: 1376 ،یرصادقیم) «است آشکار و حیصر مامالاً غرض و قصد نیا و ابدییم گسترش یاخلاق

 ،ییاااشعار اشعاار در یفراع  هاتیشخصع. ردیگیم قرار مخاطب قدرت مرکز و تیرواکلان و کندیم باز را هاگاهگره ینییآ

 یحماس قارمانان در که هستند ییهامشخصه هایژگیو نیا. رندیپذیم را آناا  هاآرمان و شاندیم یاصل  هاتیشخص جذب

 ییااشعارا شعار  هاتیشخصع کعه اسعت نیا در  ااسطاره با ییااشارا  هاتیشخص تياوت اما ؛دید تاانیم  ااسطاره و

 سعاخته را یخیتار تیشخص» رایز ؛رودبه شمار می شار ناع نیا در قات نقاط از یکی ز،یمم فصل نیا ؛اندیرفتنیپذ و ماقال

 داشعته وجاد خارج در سندهینا ذهن در شدنپرداخته و شدنساخته از قبل او که ماتقدند و دانندینم سندهینا ذهن ةپرداخت و

 سعندهینا کعه داسعتان  هاتیشخصع خلع »: دانعکرده فیتار نیچن را  پردازتیشخص؛ بنابراین، (54: 1368 ،یبراهن) «است

 اشعخاص گيتعار و رفتعار ۀزیعانگ و نعدیآفریم شعنامهینما و داستان  ایدن در ینیما یروح و یاخلاق اتیخصاص با را کیهر

 سعازمان» تیشخصع ،گرید ابارت به ای و (303: 1390 داد،) «ردیگیم هیما آناا یروان و یخلق اتیخصاص از همه شدهساخته

(. 7: 1374 ،یاسعی)س «اسعت یآدمع فعرد آن( یاتیعح اامال و بدن)شکل ی بدن و  اراد ،یانياال ،یادراک  هاجنبه ۀزند و ایپا

 دهنعد،یمع شینمعا آنچه از کنندیم  باز صحنه در که ییهاتیشخص»: داندیم «تیشخص» را  تراژد مام جزء نیدوم ارسطا

 بعدان دارنعد، و دهندیم انجام که  کردار و افاال سبببه خاد کهبل ؛ستین داستان اشخاص خصلت و رتیس دیتقل قصدشان

 (.123: 1387 ارسطا،) «شاندیم منساب خصلت و رتیس

 پژوهشو روش  مسئله انیب 1ـ1

 یاضعیر» ماننعداز انقعلاب  پعس ۀدور در زدیع ینعییشااران آ اشاار ةاشاار ااشارا با مطالا یشناستیمقاله، شخص نیا در

 صعارتبه «یافضعل و شعي  ، سعهار ،یاخلاقع ، ماسا اه،یسقلم ، شاکر، محمد ،یمحب ان،ینجار ،یماراب بخش،الاام ، زدی

در چند شعاار ماعروف  ناحهدر قالب  ییاشاار ااشارا یبررس زانیم نی. همچناست شدهانجام   اکتابخانه وبردار  یادداشت

 در جعنس نیا از هاییپرسش ،مام نیا به تاجه با .شد مطالاه« بخش و شاکرالاام ،یماراب ، ماسا ،یمحب ان،ینجار» مانند زدی

 :بنددیم نقش مخاطب ذهن

 آفرینی در اشاار ااشارایی چگانه است؟( تأثیر شخصیت1

 است؟ شکل چه به اشاار ناع نیا  پردازتیشخص  هااهیش (2

 ست؟یچ ییااشارای ع نییاشاار آ در تیشخص یبررس دیفاا (3

 پژوهش ۀنیشیپ 2ـ1

 میترسع بعه نایسعنده ،«یفارس و یارب شار در ییااشارا  هاتیشخص ریتصا»با اناان   از نرگس انصار  امقاله در( 1

 .است پرداختهآناا  اشتراکاتو  «دیحسن السن»و  «ینیحسن حس دیس»امام در دو دفتر شار  یو انقلاب یحماس ادبُ

کعه  یی اسعترزمجا اللهبیحب از « گرمارود  ماسا یال دیس ییااشارا اشاار یبررس و لیتحل» اناان تحت  امقاله( 2

را   گرمعارود  ماسعا یالع دیس ییااشارا اشاار ،یفارس ادب ةچاارگان  هادوره در ییااشارا شار یاجمال یبررس از پس

 هکعرد نییتب و لیتحل ی عيیتاص تیشخص و  پردازتیشخص ، سازتیشخص ادبُ سه درع  ییااشارا  هاتیشخص ۀحاز در

 .است نداشته وجاد زدی ییااشارا اشاار در ماضاع نیا تحت  انهیشیپ گانهچیه اما ؛است



 45/    ردانی و ماد  صادقیالله رضایی افضل /آفرینی در اشاار ااشارابازتاب شخصیت
 

 در حتعاام و وزن یهمعاهنگ» انعاان بعا( 1397)ی خراسان محبابه و یانیطغ اسحاق ،ینجي  ماد از یپژوهش ةمقال در( 3

  غمعای  هاهیمرث و هاناحه در کاررفتهبه بحار و هیدرونما یهماهنگ زانیم بهنایسندگان  «یجندق  غمای  هاهیمرث و هاناحه

 اناصعر یارتبعاط ةشعبک بعه  و هتاج سبببه را یجندق تیمافقپژوهشگران . اندپرداخته ، هجر زدهمیس قرن شااری، جندق

تاجعه  با ناسبم وزن انتخاب آناا، نشیچ ۀایش و یواژگان ارتباط نکهیا حاصل. اندکرده یمارف شار در ماجاد  مانا و  ماد

 .سازدیم را شبکه نیا آن، رینظا و شار در یقیماس انااع آن، بر حاکم یةدرونما به

 ییااشارا اشاار رد القا و آوا لیتحل» اناان با ،(1398) یخراسان محبابه و یانیطغ اسحاق ،ینجي  ماد از  امقاله در (4

 یواجع لیعتحل در. اندختهپردا... و یقیماس بار و و ییآرااجو مانند آن با مرتبط عیصنا و و آواها بهنایسندگان  «یجندق ییصيا

 و گعاهیجا القعا، هعا،واج تکعرار بعه هاناحعه  مانعا و یقیماس در آناا تکرار و واژگان انتخاب ریثأت گرفتن نظر در با ها،ناحه

 .شادیم یتداا اتیّحس و احساسات ،ناحه در آواها تکرار با که  طاربه ؛شادیم تاجه دیتال  هااهیش

 پژوهش ضرورت و تیاهم 3ـ1

 یخال ااشارا کیتراژ ةحماس در ماضاع نیا  جا و است کرده انیها خاد را نمادر داستان شتریب ی،نیآفرتیشخص اصالاً

 ترا برجسعتهفرهن  ااشعار  ایدر اح ینییآ شار  هاتیشخص تیو اهم پرداخته ماضاع نیا بهضرورت دارد  نیبنابرا؛ است

 تعا شعادخصمش آن قعات نقعاط و ناسره از سره ، امروز اتیادب در اشاار نیا  ااتلا و ارزش گسترش و لیتحل با ؛ نیزشاد

 .نماند پناان اشاار نیا ۀتاز  هانییآ

 

 بحثـ 2

 یاتیاز مجمااعه خصاصع ابارت اام، یمان در و است شخص مخصاص  خا و خل  ذات» یمان به لغت در تیشخص

)داد،  «باشعدیم یامختلعف اجتمعا  هانعهیاو در زم یاکتسعاب  هعاانسان با دانش ةنايت الیو ام زیاست که حاصل برخارد غرا

 در یتیّشخصع حضعار» اگعر. است داستانو  کلام رن یپ در او ۀکنندنییتا نقش تیّشخص کی بادنیاصل ملاک(. 301: 1387

( امعده ایع) یاصعل ،تیّشخصع آن زد،یعفروبر داسعتان و ردیعبگ شعکل نتااند رن یپ عیوقا او بدون که باشد مام چنان داستان

اامال و رفتار  ها،صحبت حادثه، طِیبه شرا یبستگ گاهی ،طال حاادث در است ممکن(. 86: 1389 نده،یپا) «شادیم محساب

 نیعو ا دکننعیم امل  رفتار  الگا کی با همراه راتییتغ نیا اما ؛نباشد پذیرینیبشیپ ییااشارا اشاار در ایپا  هاتیشخص

 خارج و زنده راشاا نیا در تیشخص. گرفت یواقا ةنمان چند از دیبا را قتیحقزیرا  ؛انسان است ییایبر پا یلیاامل خاد دل

ر امع نیعا ؛ستین مآبمقدس ای یفراآدم تیشخص خل  درصدد ،یفردوس برخلاف ییااشارا شاار و است یقالب تیشخص از

 تیروا ار کلام ت،یشخص یواقا خادِ بالاکس بلکه ؛ستین تیشخص نشیآفر در ارشا یتجسم ای  هنر استاداد کمباد بیانگر

 جعادیا یاندگرگع هعم یگعاه اگعر و دکنینم دگرگان را تیشخص آن ینیبجاان ت،یشخص از  اجنبه شینما با شاار. کندیم

 آنچعه  بعرا هاتیشخصع که است  ضرور نکته نیا. رودیم شیپ به شخص مقام کردنیمتاال  راستا در یدگرگان نیا ،شاد

 «شعاد دایعپ آناعا کعردار و رفتعار در  رییعتغ کعه یوقتع خصعاصبه» ؛باشعند داشته یماقال لیدل و زهیانگ دیبا دهندیم انجام

 نعاع نیعا  هاتیشخصع در که است ییهامشخصه گرید از جلاروبه حرکت و دادهایرو  ریگشکل(. 85: 1385 ،یرصادقیم)

 ؛اسعت ییااشعارا شاار ینیآفرتیشخص یمبان نیترمامو...  یازخادگذشتگ بادن،یاجتماا و ییگراادتا. شادیم دهید اشاار

 :باشند اجتماع و فرد از یبیترک که است لازمو  کنندیم جلاه یواقا و یرفتنیپذشار   هاتیشخصاما 

 اسعععت اشععع  اعععادیم کعععربلا اعععالم اهعععل  ا

 گيتنعععد ریشمشععع بعععا ذکعععر جعععااب نجعععایا

 بععاد شععر و ریععخ جنعع  اراسععتمر جنعع  نیععا

 اسعععت اشععع  جعععادیا نقطعععه بعععل نعععه اعععادیم 

 گيتنععععد ریععععتکب یولعععع را مععععانیا کشععععتند

 بععععاد بشععععر بععععا طانیشعععع انیاصعععع نععععهییآ
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 وردآبعععرسعععر  گعععریبعععار د يهیسعععق نجعععایا

 بععاد جععان بععه آتععش اطععش از آب کععربلا در

 دیخارشععع گعععل سعععنان بعععر چگانعععه اربیععع

 بععاد کيععن احععرامش کععه یحجعع بععلا و کععرب

 داشعععت  گعععرید حعععالورن  شیمِنععع  کعععا

 رفعععت هعععازهیعععن فعععراز قعععران اگعععر نیصعععي

 سعععازان  صعععحرا آن در ااشعععارا ظاعععر در

 دیعععد تشعععنگان نگعععاه در را خعععدا شعععدیمععع

 دادنعععد اریععع دسعععت بعععه دل هعععانیتعععرااشععع 

 دندیشععععن جانععععان جانععععب از یارجاعععع تععععا

 گرفتنعععد هعععا ایععع ةنغمععع هعععالب دهیخشعععک

 

 بعععععععاد غمبععععععریپ آل  بععععععرا خنجععععععر

 بعععاد نتشعععنگا بعععر تشعععنگان از تعععر تشعععنه او

 دیخارشععع کعععرد تحمعّععل نانیدشعععب دادیعععب

 بعععاد تعععن زه جعععداکردن سعععر رکردنیتقصععع

 داشععت  خنجععر اطشععان غیععت  بععرا هععرکس

 رفععت جععدا تععن از سععر ینعع نععاک بععه نجععایا

 اطشعععان  هعععالب بعععر بعععاد انعععاالح  ذکعععر

 دیسععنج و دیععد را شععر و ریععخ تمععام شععدیمعع

 دادنععععععد دار فععععععراز او  بععععععرا را سععععععر

 دنعععدیخر خعععاد جعععان بعععه را سعععتمگر غیعععت

 گرفتنععععد او وصعععل و کردنعععد فعععدا یهسعععت

 (وبلاگ: 1384 ان،ی)نجار                              

 ییشعر عاشورا یپردازتیشخص یهاوهیش 1ـ2

 :ردیگ شیپ در را یاصل ۀایش دو ،شار ناع نیا در  پردازتیشخص  برا است ممکن ییااشارا شاار

 شفاف و میمستق حیتوض و شرح از فتنگریاری با هاتیشخص حیصر شینما و انیب لف(ا

 یعةزاو از ایع کندیم یمارف خااننده به را ییااشارا تیشخص افکار، و خصلت اامال، رفتار، لیتحل و شرح با شاار گرید ریتاب به

 در تیعمافق. خااهد شعد ریتيس آناا اامال و شادیم داده حیتاض گرید  هاتیشخص  رفتارها و اتیخصاص کلام، در یشخص دید

(. 87: 1385 ،یرصعادقیم) «اسعت کعل  دانا ۀسندینا  هایژگیو» ای  راو شخص اتیخصاص به بسته هاتیشخص حیصرة ارائ شیاۀ

 از  ریعگباره  یعازطر خعاد ۀژیو ظرافت و ذکاوت با شاار یابارت به. کندیم برقرار تیشخص انیم منسجمروش ارتباط  نیبا ا شاار

 ییبعازگا بعه یواقاع تیشخصع از استياده و  پردازتیشخص در آن تأثر و ریتأث فضا، ط،یمح الاگ،ید کنش، ازجمله، گاناگان اناصر

 شعادیسعروده م تیعباهل تیشخص کی  برا اتیتمام اب ییااشارا شار در که دانست دیبا اما ؛پردازدیم جاماه غالب دیاقا و افکار

 تیصعشخ کی  را برا  احادثه ت،یچند ب ای کیمرحله  نیاست. در ا  اشدهشناختهو  فردمنحصربه یانسان ت،یشخص نیا که اصالاً

بیند. در شار ااشارایی در قالب ناحه، ارائة تصعایر اینه میشاد، مستمع صحنه را بهکشد و هنگامی که شار خاانده میبه تصایر می

 :شادیم میترس معزیبایی برا  مستمستقیم حادثة کربلا و تاجه به جزئیات آن به

 دتععععر کنعععع یاد پععععا در فععععرات خااسععععت لبععععناعععع

 کنععععععد سععععععریآب م ،اهععععععل حععععععرم  بععععععرا

 یهععععر طععععرفش دشععععمن ،داغ اطععععش بععععر لععععبش

 بعععععرادر کنعععععد ادیععععع ،کعععععهالم نیعععععدر ا بعععععاز

 بآ  ایععععتشععععنه لععععب داده جععععان بععععر لععععب در

 بآ آب دلاو گشعععععععععععععته   خجعععععععععععععل از رو

 دسعععععععت ابعععععععاس چعععععععان جعععععععدا شعععععععد

 هعععععععععا شعععععععععدمعععععععععهیدر خ  محشعععععععععر

 نیحسعع ایعع نیحسعع المععدار سععتین و: الععم افتععاده ابجععا

 نیحسعع ایعع ن،یحسعع اریعع دگععر سععتین و افتععاده الععم
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 مشعععععک طعععععرف کیععععع دسعععععت طعععععرف کیععععع

 اشعععععععک پعععععععر دهیعععععععد خعععععععان از پعععععععر دل

 یدرک اخععععععاَ  مععععععد از القمععععععه نععععععااآچععععععا 

 ایعععععععبعععععععرادر ز پعععععععا فتعععععععادم ب  بگيعععععععت ا

 حعععرم اهعععل گعععاش بعععه نعععاا، نیعععا چعععان دیرسععع

 نععععدا نیععععا همععععه لععععب بععععه و بگذشععععته آب ز

 نیحسععع ایععع ن،یحسععع المعععدار سعععتین والعععم افتعععاده 

 نیحسعع ایعع ن،یحسعع اریععدگععر  سععتیالععم افتععاده و ن

 ------------------------------جععععععععععااب

 لعععب تشعععنگان گعععر چعععه ز تعععن داده دسعععت یسعععاق

 بنععععد سععععتم را گسسععععت د،یععععظلمععععت در ۀپععععرد

 یزادگعععععععععآداده سعععععععععر و داده جعععععععععان در ره 

 بعععععر دل حععععع  بعععععاوران داغ غعععععم او نشسعععععت

 خععععععان او پشععععععت سععععععتم بشععععععکند یسععععععرخ

 رکنعععععععدن ببعُعععععع ظلعععععععم زِ ةااقبعععععععت خانععععععع

 (سععتمگر بععر نیکععربلا شععد شععار محشععر )مععرگ و نيععر

 (35: 1392 ،ی)محب                                                

 یبا نگاه عرفان میرمستقیغ و میمستق یپردازتیشخص ۀویش ب(

 یمنيع و مثبعت ةدست دو هب را آناا دیبا ابتدا ند،امتياوت سن و تیجنس تيکر، ازنظر ااشارا و کربلا  هاالگاه نکهیا به نظر

که در کنار شعناخت  کندیم میرا ترس ییبایز رهنماد نکته نیا. شاد یبررس هاتیشخص  هایژگیو دسته، هر در و کرد میتقس

 اسعت نیا زدی ییااشارا اشاار در فیلط اریبس ةنکت اما ؛داشت نظر ّمد دیشناخت دشمن هم با ارانش،یو  دالشادایس تیشخص

 مطعرح  هاتیشخص احاال یبررس تیيیک دربارۀ. است یمني  هاتیشخص از شتریب ،اشاار در مثبت  هاتیشخص وجاد که

ۀ زیعانگ و آنعان امیعق ها،تیشخصع نعام ادکردیع بعا و میمسعتق طاربعه گعاه شاار اشاار نیا در باید گيت هاسروده نیا در ااشارا

 یمارفع بعه داشته، جادو آنان امیق در که یخاص اهداف به اشاره با فاًصر و نام ذکر بدون گاه و است دهیکش شار به را شانحرکت

از  شیکعه بع یارفان ؛اندافتهی یتجلّ شار در یارفان نگرش با ،ییااشارا  هاتیشخصاز  یبرخاما  ؛است پرداخته آنان میرمستقیغ

 مبرگانعهایپ یمنزلتع و است مشخص رشا در امام تیشخص چه اگر. استحرکت  نیهدفمند در ا یستادگیو ا ییایپا نیمب زیچهر

  ریتصعا دهدیم هکه شاار از حضرت ارائ  ریو تصا ماندینم یشاار باق لاتیوجاد مبارک آن حضرت، در برج ااج تخ ،دارد

 (:46: 1385)سناپار،  «اندسکه کی  رو دو ماجرا و تیشخص» واقعدر ؛ستین دسترس از دور و  ااسطاره

 بعععاران ةتشعععن نگعععاهم ییتناعععا و بعععاد ابعععانیب

 دیخارشعع دل از زهیععن دو و هيتععاد بععاد مالعع 

 شعد قسعمت دو و خعاک بر افتاد آسمان از ماه و

 بععارد؟ینم بععاران چععرا بععاران، چععرا بععاردینم

 دیخارشع آسعمان داغ ز دیعرویم: گيعتیم یکی

 یطافععان روز آن آسععمان تمععام آخععر شکسععت

 

 طافعان و ییتناعا و معن آتعش، از ییصعحرا و من 

 انسععان ةافسععان بععر خععتیریم سععمانآ از خععان و

 پناععان گععرشید مینعع و افتععاد آب بععه یمععین آن از

 قعععرآن یعععةآ یةشعععب شعععاخه، بعععر دییعععرو یگلععع

 طافععان را دشععت تمععام ردیععگیم: گيععتیم یکععی

 بععارانیب سععال هععزاران: شععد نیععا نیزمعع ریتقععد و

 (103: 1384 ،ی)ماراب                                   
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 شاار(. 121: 1375 ، )مطار «تیقام ةحماس نه ت،یانسان ةحماس اما ؛است یحماس تیشخص کی )ع( نیحس» که میدانیم

 :شادیم ناسأم شانیا یامام، با مسائل درون تیشخص یرونیاظاار جاانب ب جزبه

 دانیعععم انیعععم یحتعّعع ا،یخعععدا مایراضععع معععن

 سعععاربانان مامعععان ،یگعععاه و تنعععار در گعععه

 سععععر از گذشععععتم آخععععر ا،یخععععدا تععععا راه در

 بعععععردار نیباتعععععر از و اورانیععععع کعععععل از

 جعععانم گشعععت آزرده دم،یکشععع بعععلا بعععس از

 تعععاانم تعععن ز رفتعععه خعععاک، بعععر فتعععاده اکنعععان

 جانعععان وصعععال باعععر دم،یکشععع هعععارنج بعععس

 قععرآن صععات مشععغال ن،یععزر طشععت بععه گععردم

 

 اسععبان سععمّ ریععز در تععن، کععنم ایععتات چععان 

 اعععدوان  هعععازهین بععر ان،یعععنما شعععام یگععاه

 اصععععغر رخاارمیشعععع وز اکبععععر، ناجععععاانم از

 خنجعر و غیعت و ریعت از معن، تعن شعد پعاره صد

  انمیآتععععش بععععر آشعععع ن،یزدم از کعععع آخععععر

 اسععععععتخاانم سععععععازدیم اورانم،یعععععع داغ از

 ارانیععع تمعععام از دور سعععهردم، جعععان تشعععنهلب

 ابععععانیب در آواره طيععععلان، جملععععه گردنععععد

 (66: 1379 )شاکر،                                   

ممکن است در نغمعات و  ام،یشار و پ ت،یبا تاجه به شخص ،«ناحه» قالب در ییااشارا شار هرکه  است گيتنینکته  نیا

 تیشخصع بعارۀاگعر اشعاار در امعر حعاکم اسعت؛ معثلاً نیبر ا یقاااد خاص اصالاً یول ؛باشد شدنیاجرا  متادد  هادستگاه

... و یاصعياان یفراع دسعتگاه در رحعُ تیشخصع نکهیا ای و ددر دستگاه چاارگاه و ماهار باش دیبا باشد، )ع( اليضلاابحضرت 

 .شاد خاانده

 های مثبتتصویر شخصیت 1ـ1ـ2

دادن شخصیت داستان نیسعت و پرداز  و خارق اادت نشاندنبال خیالبادن حاادث بهدلیل واقایشاار در حادثة کربلا به

 دهیرس ترن  وارونه است که از مالال به الناای پی»واقع کاشد گره داستان را در همان آغاز داستان باز کند. این امر درمی

 (:94: 1376 ،یرصادقی)م «است

 نسععاخت کععه جععان کععدام زهععرا اسععفی داغ ز

 

 رهنشیعععپ راز ز خعععان نشعععد کعععه دل کعععدام 

 (63: 1373 ، )محمد                                

دو  ریعت کیعمثبعت، بعا   پردازتیشخص در جازیا و وضاح ازیامت داشتن نظر در بااست که  «یکل  دانا» ییااشارا شاار

 :کندیم تیروا را یمني  هاتیشخص یواقا ۀچارمثبت،  تیشخص فیو همراه با تاص زندینشان م

 تععععا یععععیزهرا زیععععاز داننععععدیمعععع انیععععکاف

 

 ییتناعععا و بیعععغر مشعععاارند جيعععا بعععه 

 (23)همان:                                          

 دیعپد یانیعجر گعر،ید اناصعرآناا بعا حعاادث و  اندیاز پ بلکه ؛رندیگینم قرار داستان محار ییتناابه هاتیخصش مامالاً

 :شادیم دیده حرمبا اهل )س( نبیز حضرت وداع انیجر در نماد نیاکه  بردیم شیپ را داستان و دیآیم

 شعععععععماریب  هانامعععععععه جعععععععااب در

 ناگاععععععان امععععععا رفععععععتیم کععععععاروان

 شعععد محکعععام شعععط نعععزد مانعععدن بعععه او

 جسععععت نععععهیک نیکمعععع از کافععععه قععععام

 کنعععد ناضعععت نیعععا تعععرک او مگعععر تعععا

 نیحسععععع قعععععانان و رسعععععم از خبعععععریب

 

 هععععزار نیچنععععد نیععععد لععععغیتب داععععات 

 رهزنعععععععان حصعععععععار در ره از مانعععععععد

 شععععععععد محععععععععروم آب از لشععععععععکرش

 بسععععععععععععت او بععععععععععععر را آب و را راه

 کنعععععد اعععععتیب جانعععععهیک دیعععععزی بعععععا

 نیحسعععع خععععان بععععا شسععععتند را خععععاک

 (16: 1379 بخش،)الاام                              
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: 1387 ن،ی)فعرورد «کشعندیم دوش بعر را قصه بار دو، هر یگاه و حادثه گاه و دارد غلبه تیشخص یگاه داستان هر در»

 ،)ع( اصغریو حضرت ال )ع( اکبریال حضرت(، (ع) نی)استااره از امام حس« شاه» مانند ییهاتیبا آوردن نام شخص شاار(. 129

 کند:می ریتيس را ااشارا ةحادث

 هععر نيععس بععر دل از آن داغ ازایععی دگععر اسععت

 

 او اصععغر گععه و اکبععر گععه و شععه  اععزا گععه 

 (413 :1373 اه،یس)قلم                             

 های منفیتصویر شخصیت 2ـ1ـ2

  هاتیخصعش وجعاد ،یابعارت بعه ؛کنندیم  گرجلاه یمني و مثبت تیشخص دو هر دارالاباده شااران اشاار و ناحه در

 و اتیخصاصع ۀکنندمجسم ،یناا تیشخص» واقعدر .کندیم یتداا را «یناا تیصشخ»به نام  تیاز شخص  گریناع د یْمني

  هاتیشخصع از شعتریب مراتببهمثبت   هاتیوجاد شخص اما ؛(306 :1387 ،)داد «است مردم از  اطبقه ای گروه مشخصات

 ، پردازتیشخصع  هااهیشع از یکعی» سعبب نیهم به است.و شر  ریخ ای ینادرست و یدرست تقابل ۀدهندنشان که است یمني

 (.135: 1385 ،یرصادقی)م «ریو تيس شرح یکم با است آنان امل  یازطر تیشخص ةارائ

  پعر مرغعک را، خسعته و زار اصعغر اسعت؟ ملت کدام رسم

 کننعد اجيع از و دیشعا نیعد شعاه دست  رو به را، شکسته

 بگعععععا خانخعععععااره دیعععععزی بگعععععا، مرجانعععععه ۀزاد

 کنععععد؟ جععععدا قيععععا از سععععر یمععععذهب کععععدام بگععععا

 (28: 1392 ،ی)محب                                                

 توصیف شخصیت 3ـ1ـ2

 ارۀبعرد برا  مثعال ست؛ها  کربلا متياوت احال شاار برا  سرودن هریک از شخصیتودر این شار، ناع کلمات و حس

 بعا ااشعارا ةاعواق اندیپ»الت  نیبه هم .شادیم انیقدرت ب نیو مضام یکلمات حماس )ع( الاباساليضلاابحضرت  تیشخص

 (.1: 1396 ،یانزم) «است کرده برخاردار یفراوان تیاهم و ااتبار از را ییااشارا ینییآ شار ،یرانیا ةشیاند و فرهن  روح

 افتعععاده؟ پعععا ز سعععتیک نیعععا القمعععه در

 هعععم ز دهیپاشععع کعععهچنانشعععرف  سیدتنععع

 

 افتععععاده؟ چععععرا خععععان انیععععم دیخارشعععع 

 افتعععاده جعععا سعععه مشعععک و العععم و دسعععت

 (15 :1392 ، )ماسا                                

  پعردازتیشخص  برا است ممکن سندهینا». استی امیپ رسالِ کربلا، در چاره هر ییااشارا ای ینییآ اشاار مضمان در

 گعرید ابارت به. میمستق حیتاض و شرح از گرفتن اریبا  هاتیشخص حیصر ةارائ نخست،؛ کند استياده اهیش سه از داستان در

 ةارائع دوم،. کنعدیمع یمارفع خااننعده بعه را داسعتانش  هعاآدم هعا،تیشخص افکار و اامال رفتار، لیتحل و شرح با سندهینا

 کعه  طاربعه ریو تيسع ریعتابیب ،یتیشخص درون ةارائ سام،. آن ونبد ای ریتيس و شرح یکم با آناا امل  یازطر هاتیشخص

 ،یرصعادقی)م «آوردیم وجاد به را ذهن الیس انیجر  هارمان روش نیا که شناسدیم را داستان تیشخص میرمستقیغ خااننده

 ریعز ۀسعرود رد «شعي ». داردرا خعاد  ویعژۀ  شعارها اسعت کعه حادثعه تیشخص کیکربلا  دیشا هر البته(. 91-92: 1376

 ،خعاد اشعاار فیعرد در حضرت بزرگاار نام قراردادن با و کشدیم ریاو را به تصا میو صبر اظ )س( نبیز حضرت تیشخص

  ریسعروده بعا تاعاب نیعدر ا )س( نعبیز حضعرت تیشخص. کندیم االام را خااهرش ةلیوسبه )ع( نیناضت امام حس  داریب

 و یاصعل باعد»؛ زیعرا شعادیمع فیتاصع «مصائبامام و صبر بر  امیق انتیو ص  ربرپا کردن با خطابه، پاسدا امتیق»همچان 

اامعال، رفتعار و گيتعار و  یول ؛ستین لمس و درک قابل افراد روان که است یایطب و است روان و شهیاند تیشخص  ربنایز

 نیعا ةبرجسعت محعار سعه شعاار(. 195: 1374 شعاب،ی)ب «آنااسعت یدرونع و یپناان ابااد ۀدهندافراد نشان  ظاهر ةافیق یحت
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بعه  کابنعده و یحماسع یلحنع بعا ت،یولا به  وفادار ، زیستشجاات، بلاغت و تاقل را در کنار ظلم یانی ،بزرگاار تیشخص

 و اشعخاص گعر،ید یبرخع در و کنعدیمع دایعپ بروز شتریب حادثه و صحنه انصر ها،در برخی از داستان»کشد؛ زیرا تصایر می

 کند؛یم انیوحدت ااطيه و حماسه را در سرتاسر شار نما یةسا شاار(. 131: 1387 ن،ی)فرورد «هستند یاصل انصر قارمانان،

هعم  رایعز ؛سعتین یرمنطقیغ رییتغ نیا یول ؛کندیم انیرخ نما یبه لحن حماس )س( نبیز ناضت انیب با یااطي لحن رییتغ اما

 :روندیجلا مکارکرد شار   شار و هم حماسه در راستا ییبکا ةااطيه و جنب

 نعععبیز کنعععدیمععع وا زبعععان یوقتععع نیآتشععع نطععع  بعععه

 نععبیز کنععدیمعع پععا بععر حشععر آتععش، زدیععریمعع لععب ز

 زدیععر شععرر چععان داغععش  هععالععب کععز جملععه اول بععه

 نععبیز کنععدیمعع رسععاا و خععاار را خادکامگععان همععه

 را مجنععان و مسععت دیععزی برآشععابد چععان ایععدر چععا

 نععبیز کنععدیمعع ایععدر مععاج چععان مضععطرب وحشععت ز

 را خعععععاد خعععععااهر دانیشعععععا سعععععالار آورد آن از

 نععبیز کنععدیمعع افشععا دشععمن کيععر دانسععتیمعع کععه

 شیهعععا روشعععنگر بعععا کافعععه  هعععاکاچعععه انیعععم

 نععبیز کنععدیمعع وا خععان  جععا نععدامت از چشععم هععر ز

 افععععروزشآتععععش آه بععععه جگرسععععازش ادیععععفر بععععه

 نعععبیز کنعععدیمععع نعععایب و داریعععب را خيتعععه هعععزاران

 شزیععانگرتیععح صععبر بععه گيتععارش بععه رفتععارش بععه

 نعععبیز کنعععدیمععع دایشععع مباعععات و والعععه را جاعععان

 یآبعععیبععع ز سعععازدیمععع کعععه را معععانیتی  رو گعععل

 نععبیز کنععدیمعع بععایز و شععاداب خععاد اشععک مععاج بععه

 (320: 1373)شي ،                                                 

شاار بعا اسعتياده از اول شعخص  د؛دهینشان م خیااشارا را در تار ةو حماس )ع( نیامام حس تیشخص ،ریز شار  محتاا

 دارکننعدهیب  شعار قعت،یحق نیاز افرادِ حادثه است و از دورب یکیخادِ شاار هم  یبه ابارت .پردازدیحادثه م تی، به روا«من»

 معردن ،یطلبعمبعارزه ،یآزادگ» مانند یمختلي نیمضام به )ع( نیحس امام  پردازتیشخص برالاوهدر این سروده   و ؛دیسرایم

 قعرار کعلام تیشخص  جا را خاد «ميرد شخص اول» زبان از استياده با شاار. کندیم اشاره «تیولا ثار،یا ، خادپسند سرخ،

 قعتیحق. درپعردازدمی  گعذارارزش و ياتیتاصع بعه  و با اقتدار و آزاد دهدیم انجام را سخن «action» ای امل و دهدیم

 شعدنپامعال» مانند یاحاال دنیکش ریتصا به. شادیم نییتا یشکارها اساسبر مامالاً شار، تیشخص از خااننده یذهن ریتصا

و در  شعادیمع شعار تیشخصع با خااننده یآگاه و شناخت ،ییآشنا بااث« ...و کين  جا قراردادن ایبار اسبان، سم ریز بدن

پشت طاغات شکستن، شعافع روز بار ظلم نرفتن، مردن سرخ،  ریامل به قال، ز ةجاما» مثل یامام، مسائل تیشخص ۀپس پرد

 :شادیمطرح م« جزا بادن و...

 مععععنم آزاده و دل روشععععن مععععردم رهبععععر

 هرگععععز نععععرفتم زور و سععععتم بععععار ریععععز

 آزاده بعععاد هرکعععه ندهعععد ذلعععت بعععه تعععن

 وطععنم یمالعّع اععرش بععاد کععه نمیحسعع مععن 

 بعععدنم شعععد جيعععا اسعععب سعععم پامعععال گرچعععه

 مععنم دهیرسععان اثبععات بععه قععال نیععا کععه آن



 51/    ردانی و ماد  صادقیالله رضایی افضل /آفرینی در اشاار ااشارابازتاب شخصیت
 

 اسعععت نیننگعع یزنععدگ از بععه سععرخ مععردن

 نیخععان یامیععق بععه شکسععتم طععاغات پشععت

 مععن سععریبعع تععن بععه شععد کيععن  جععا ایععبار

 ثعععاریا نمعععادم بعععاد معععن ةطعععیح در هرچعععه

 خعععدا نعععزد جعععزا روز او شعععافع شعععامیمععع

 کعععن یلطيععع تعععاام معععداح «نعععادم» خسعععروا

 

 سعععخنم نیعععا بعععاد آزاده معععردم شعععما بعععا

 شععکنمبععت مععن کععه بداننععد خلعع  همععه تععا

 شعععتنمیخا تعععن بنعععد در کعععه نعععدینگا تعععا

 رهنمیعععپ گعععل اکبعععر و سعععخن نیریشععع طيعععل

 محعععنم و اعععزا باعععر کنعععد هیعععگر یهرکسععع

 نععزنم دم یکسعع مععدح از تععا مععدح جععز بععه کععه

 (369: 1373 ،ی)افضل                                 

 :دکنیمکربلا آشنا  امیق تیخااننده را با ماه «گاوگيت» و «تیشخص نشیگز» انصر دو باشاار  گاه

 یمرتضعععععععع و یمصععععععععطي ارادگععععععععی

 شعععععععععتنیخا روزگعععععععععار  شعععععععععاایپ

 دیعععععععزی دربعععععععار دادیعععععععب از دیعععععععد

 کععععععرد کافعععععه  سعععععابهرو  نعععععهیمد از

 رهسعععععهار شعععععد کادکعععععان و زنعععععان بعععععا

 حضععععر گععععنج سععععير رنععععجیبعععع بععععرد

 وقععععععار و صعععععبر ۀاسعععععطارآن  نعععععبیز

 یالعععععع نععععععام دهنععععععتیزآن  نععععععبیز

 

 القضععععععععاحًسنحرمععععععععت  پاسععععععععدار 

 شععععععععتنیخا پروردگععععععععار حجععععععععت

 دیععععناام ربعععع از و بععععرگ از نیععععد نخععععل

 معععععرد معععععردان سعععععربهسر یگروهععععع بعععععا

 «روزگععععععار نیآفععععععر مععععععرد مگععععععا زن»

 سعععععيرهم نعععععبیز بعععععاد او بعععععا زآنکعععععه

 اقتععععععدار و اععععععزّ سیتنععععععد آن نععععععبیز

 یالعععععع اسععععععلام مصععععععداق آن نععععععبیز

 (16: 1379 بخش،)الاام                               

 اشعاراا ةحادثع در  کنعار  هاتیشخص از شااران که است نیا زدی ییااشارا اشاار  پردازتیشخص بارۀدر فیلط ةنکت

همان تيکعر  قاًیدق نیو ا است شده پرداخته  کنار  هاتیشخص به ندرتبهمااصر  ییهرچند در اشاار ااشارا اند؛نباده غافل

 تیشخصع» ینعای ؛یروانشناس اریما براساس نه استکرده  میکنش آناا تقس براساس را هاتیشخص که است «پراپ ریمیولاد»

: 1386)پعراپ،  «ه()بخشعند ایع و "ریشعر" و "گریاری"مثلاً  است؛ شده میتقس "کرکنش" اناانبهبلکه  ،وجاد کی براساس نه

اار شع. باشعند نداشته تمرکزویژه  تیشخص کی ومحار  کی  فقط رو ییشاار ااشارا کهاست بااث شده  یژگیو نیا(. 53

 حضرت» ینای ی،اصل تیشخص کنار در البته. پردازدیکربلا م  در صحرا جابر و آمدن او تیشخص فیبه تاص ریز ۀدر سرود

  هعاتیخصعش کعه دارد نظر آن به شاار که است کیبار  اقهیدق نیا ؛پردازدیم« جابر»  کنار تیشخص میبه ترس )س( نبیز

 بعا را «جعَا» اصعطلاحبه ای یذهن  سروده، فضا نیشاار در ا ياتیو تاص هاابارت. رندیالگاپذ یاصل  هاتیشخص از  کنار

 :کندیم تیهدا یاصل تیشخص یدرون شناخت سمتبه نانهیغمگ حالت

 نالان همرهان با  رانیو شام ز آمد انیگر چشم به نبیز زیبرخ جا ز جابر،

 از جيا و جار ادوان است قلبشع  پرخان

 زهرا دخت آمد جا از جابر زیبرخ

 دهیکش هاچه بنگر م جابر احترا کن  دهیزن بلا کش نیا آخر دیده راهش

 است زرانیخ چاب  جيا از پرخانع  قلبش

 آمد دخت زهرا  جابر از جا  زیبرخ

 دهیند یکس هرگز شجاات  نیبا چن زن  دهیراه شام د در  محنت و جار هرچند

 است طيلان ازبار شب و روز انیگرع  اما
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 زهرا دخت آمد جا از جابر زیبرخ

 دهیبر سر هجده است همدم او  باده ده؟ید چه سير نیا در ایآ سر به خاکم

 است انسان درک  ماورا غم نیاع آخر

 زهرادخت  آمد جا از جابر زیبرخ

 (84: 1379 )شاکر،                                                                                                                

 اناانبعه تیشخصع کی ، ساختار لیدر تحل» رایز ؛باشد ساختارگرا نگاه کی کلام،  هاتیشخص به نگاه است ممکن گاه

 و پدر تیشخص دو ةسیبا مقا ریز اتیدر اب شاار(. 61: 1387)بارت،  «شادیم فیتار گرکنش و مشارک کی بلکه وجاد کی

  یعازطر شاار. کندیم متمرکز پسر و پدر تیشخص دو بر را خاد  ساختارگرا نگاه ،«)ع( نیحس امام و)ع(  یال حضرت» پسر،

 و «رخدایش» ۀرا با واژ )ع( یال تیتنگاتن ، شخص ةرابط جادیا ضمن و پردازدیم هاتیشخص یمارف به جملات لحن اختلاف

 ؛طلبعدیمع  جد و یحماس لحن شار، در مسلماً «رخدایش» ۀواژ. کندیم فیتاص« کربلا دیشا» ۀرا با واژ )ع( نیحس تیشخص

 را خااستار است: ییلحن غنا «دیشا» ۀواژ اام

 کعرد سعجده خعان در صعبح نمعاز وقعت یالع گر

 داشعت زخعم کیع سعر بعه امعّا خدا ریش شد کشته

 گلععا ریععز تععا نععاف از نیحسعع فرزنععدش داشععت

 اطععش هنگععام بععه گععر مععالا دیناشععیمعع ریشعع

 دیععده آبععم ةجراعع نیععدیبعع قععام  ا سععاختم

 

 اقتعدا کعرد را سعجده نیعا نیحس ااشارا اصر 

 کعععربلا دیشعععا قربعععان بعععاد اعععالم جعععان

 گععزاجععان زخععم پنجععاه و ناصععد و هععزار کیعع

 صععدا زدیمعع یتشععنگ از نیحسعع آخععر دم تععا

 شععما بععر امععانمیم مععن ایععحیبعع گععروه  ا

 (96)همان:                                             

از  «نینمعاد تیشخصع»برا  خااننده،  یبه ابارت پردازد؛یدر کنار خاندان او م تیشخص فیتاص به مدح زبان با شاار گاه

 نینمعاد افعراد نیعا گيتعار و امعل» کعه  طاربعه ؛گعذاردیم شینمعا بعهخاندان  نیاز ا  و مانا یروح  هاتیيیاخلاق و ک

 :(305: 1387 ،داد) «کندیم ییراهنما خادش از فراتر یمیمياه به را خااننده درمجماع

 یگقشععن اقتبععاس چععه! یخععاب ۀاسععتاار چععه

 معععاه  جلعععا در نشسعععته کعععه  انعععهییآ هیشعععب

 کععرد گععل طععراوت از پععر را اطععش ظاععر مشععام

 بافعت خعادش پعاد و تعار ز را راهنشیپ زخم و

 

 یقشععنگ جنععاس اجععب! ماطععر بیسعع مععهین دو 

 یقشععنگ اناکععاس چععه! یبععیاج بازتععاب چععه

 یقشعععنگ اسیععع  گلعععا از اذان اطعععر  صعععدا

 یقشععنگ لبععاس اجععب! یيععیظر  هععابافععت چععه

 (148: 1388 ،ی)ماراب                                   

 را ااشعارا قارمعان اامال و ده استدااز داستان قرار  رونیب را خاد کل،  دانا و «او» ميرد شخص سام از استياده با شاار

 :دارد یقیام تاجه او یدرون صيات به امام یرونیب صيات برالاوه. صاحب ذوق شار ااشارا، کندیم گزارش

 تشعععنه اسعععت مبعععریالقمعععه سعععبط پ نعععارک در

 یآبعععرو معععردم ولعععیبععع نیعععناشعععند ایآب مععع

 طيععل  هععاکنععد لععبیمععادر تقاضععا معع از ریشعع

 آب و دشععت جععالان اطععش یهععا قحطععمععهیخ

 باشععد اثععریهرجععا از نمعع دیمکععد خارشععیمعع

 و طيعل ریعپ و جعاان نیبعاطعش  در یفرقع ستین

 بتععععال  باشععععد ماععععر زهععععرا نععععدیآب را گا

 کععاثر تشععنه اسععت یجععان زمععزم وارث سععاق 

 تشععنه اسععت داور  کبععرا حجععت تیععباهل

 مععادر تشععنه اسععت رینععدارد شعع مععادر نهیسعع

 سععر تشععنه اسععتتا پا نجععایا در ینععیهرکععه را ب

 هعا چعان آهعن تيتعان در آذر تشعنه اسعتنهیس

 تشععنه اسععت برابععر ینععیب  گععریبععا د یهرکسعع

 اطاععر تشععنه اسععت  لاجععرم دردانععه زهععرا
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 روه و هععاجر ربععابهععا همچععان صععيا و مععمععهیخ

 بععس کععه در کععرببلا گععرم اسععت بععازار اطععش

 طلععععب راه در کععععه بنگععععر یاععععزت و آزادگعععع

 اسعععت یکعععربلا قربانگعععه آل الععع  جعععا جا

 شعمع چعا دیعسازد و گر «سالک» آن دارد که  جا

 

 تشعنه اسعت هاجر لیثمر سای است و اسماایب

 سععاغر تشععنه اسععت و یبععر لععب آب روان سععاق

 حنجععر آزادگععان بععر آب خنجععر تشععنه اسععت

 تشعنه اسعت دریح سبط خانبه  ایگا نیزم نیا

 اسعت تشعنه مبعریپ جعان آرامعش نیچان حسع

 (سالک وبلاگ: 1394 ان،ی)نجار                   

 نیعه ابعو الطاف خداوند سعبحان  اتیاز انا»است.  )ع( اليضلاابمطرح شار ااشارا حضرت  اریبس  هاتیشخص ازجمله

، بسعان با صيات جمال يشیه صيات جلال چان شجاات و مناات طبع را در وجاد شرآن باد ک )ع( یمرتض یفرزند دلبند ال

  و خنعدان تصار و شکيته ۀچار ب،یفردل  ایسم برالاوه ناایو اطافت جمع ساخته باد و ا ییخاکیکرم و ن ، بزرگاار

 در  مانعا و  ظاهر جمال که جاآن از. دیکشیم دوش به را پدرش شکاه و مجد  لاا و دیباریم آن از جمال و حسن که باد

 (:164: 1372 پرور،)پاک «دندینام «هاشمیبن قمر» را  و باد افتهی تجسم يشیشر وجاد

 سعتیتاع آب از معن مشعک و پر اشک از چشمم

 خعععاماش را دل آتعععش کعععنم اشعععک از گيعععتم

 سععععجاد آب  رو بععععه امم،یععععق آب  رو بععععه

 چکععد مشععک نیععا کععز آب آن بععردیمعع مععن جععان

 !نیحسع اسعت خااب به رگشتهس من بخت هرچه

 سقاسععت هععر ةلازمعع یالمعع و مشععک و دسععت

 زدیععریممععن  یدسععتیبعع بععه اشععک هععم مشععک

 

 سعتیتاع تعاب از تعنم و خعان بعه غرقه جگرم 

 سععتیتاعع آب از مععن چشععم بععاد خانععاب ز پعر

 سععتیتاعع آداب ز اسععت، اشعع  ره نمععاز نیععا

 سعتیتاع گعرداب ز کعه یآبع در غرقعه امیکشت

 سععتیتاعع خععااب از اتتشععنه لععب اصععغر ۀدیعد

 سعتیتاع اسعباب همعه نیعا از تعا اباس دست

 سعتیتاع آب از معن مشعک اگر ستین سببیب

 (128: 1372 ، )ماسا                                

 یننعده مارفعاشخاص داسعتان بعه خاا ،آن ماجب به که باشد ییمانا حامل تااندیم  انکته هر و ینگاه هر ،یحرکت هر»

باشعد کعه  نعهنگاآ دیعسخن با» رایز دارد؛نیاز و جذاب   قا  هاتیخصشاار به ش که نجاستیا(. 304 :1387 ،)داد «شادیم

 «شعاد یاشعن آناعا یاخلاق و  فکر و یروح اتیخصاص از دیبا آناا  کارها و کند تاجه داستان اشخاص تکتکخااننده به 

 :ریز اتیدر اب )س( نبیز حضرت تیشخص(. مانند 324: 1382)ماام، 

 آمععععععععععد سععععععععععروش گلبانعععععععععع 

 سععععععتیغععععععرّش طافععععععان ن نیععععععا 

 ااشاراسعععععععععت خعععععععععااهر نیعععععععععا

 افتععععععاد راه بععععععه و اسععععععت مععععععاج

 اسعععععععععت خشعععععععععم ةصعععععععععااق او

 هاسعععععععععععععت صبار سعععععععععععععن  او

 

 آمععععععد؟ جععععععاش بععععععه کععععععه خععععععان 

 آمععععععععد خععععععععروش بععععععععه نععععععععبیز

 هاسعععععععععتشکيتن شعععععععععارِ نیعععععععععا

 آمعععععد جعععععاش بعععععه و اسعععععت خعععععان

 اسعععععععت چشعععععععم و دل و گعععععععاش او

 اسععععععععععت خمععععععععععاش و ایععععععععععگا

 (330: 1386 ، )ماسا                                

 چهرۀ هفتاد و دو یار باوفا 2ـ2

 دارنعد؛ تاجعه آن به خطه نیا شااران که ستا یاز ماضااات یکی کربلا قصة مظلامیت و غربت ح  است. یاران حضرت

 در نتعاایم را شعانیاصل ةنسعخ کعه اسعت شعده لیتشک ییهاتیشخص از آنکه لیدل به است؛ یجما گروه کی قصه درواقع

 رایعز ؛باشد شکست ظاهرهرچند در ؛است ریکث بر لیقل  روزیپ از نشان دو و هيتاد ادد. کرد دایپ جاماه در و روزمره یزندگ
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 انجعام  کعار تاانینم جار و جال غبار تراکمدلیل کثرت جباة باطل و جایان این درس را داد که اگر گاهی بهبه ح ااشارا 

 که ییهاتیشخص»ع  را «مدوّر»  هاتیشخص تاجه ییااشارا شاار که نجاستیاگذاشت.  هیما از جان دیبا  روزیپ  برا داد،

 ۀسعتار دو و هيتعاد بعهع  (295: 1368 ،ی)براهن «شاندیم یدگرگان دچار گاناگان، احساسات و ضینق و ضد اامال  یازطر

 :کندیم جلب دالشاداءیس

 زیعععبلاخ دشعععت نیعععا ۀدیشعععار ااشععع   ا

 شععار بععا و آمععد شععار و دآمعع نععار و آمععد نععار

 اریعّععا و آمعععد اریعععا و اریعّععد و آمعععد اریععع

 !مختععار؟ احمععد ایعع اسععت کععرار دریععح نیععا

 

 زیععمهره اشعع  نیععز و آمععد اشعع  و آمععد اشعع  

 مسععععتار شععععاهد آن آمععععده بععععرون خانععععه از

 منظععععار گععععاهر آن تافتععععه بععععرون پععععرده از

 نعععار یالععع نععار نیعععا زده،یتجلعع جعععام نیععا

 (100: 1384 ، )ماسا                                

و  )ع( نیحسع بعرشعده اامال انعدوه صعرف و ظلعم دنیدرصدد به نظم کشع ار،یهيتاد و دو   هاتیشخص تیبا روا شاار

 معرور و نبرد ساحت در آنان حضار  شکاهمند انیب شار، قالب در آنان ادکردی از شاار هدف بلکه است؛ امدهیبرنخاندان او 

 ایعامعا سعاادت  ؛نعدامردمان دارنعد، که یخصلت و رتیس سبببهمردمان »به نظر ارسطا  رایز ؛است واقاه نیا از پس ادگارانی

 (.123: 1387 کاب،نی)زر «نااستآ افاال و کردار سبببه ،دهندیکه به آناا نسبت م یشقاوت

 دیخارشععع ةچشعععم سعععر ز ناادنعععد و دادنعععد

 جعععام آن از دیبناشععع و دیخروشععع و دیجاشععع

 دام نیععا از زد پرپععر و زد تسععخر و زد سععاغر

 دیخارشع دو و هيتعاد و شعد رتیعح نهیآ هيت

 تمنععا جععاش از زد مععاج خععان دو و هيتععاد

 زیععلبر دو و هيتععاد شععده، خععادیبعع دو و هيتععاد

 زیعععبلاخ دشعععت نیعععا ۀدیشعععار ااشععع   ا

 

 دیعععععتاح ۀبعععععاد از یجاششععععع او ةنیسععععع در 

 دیعغر و شعد طافعان و شعد رقصعان و شد چرخان

 دیعععبال و شعععد یشعععاق و زد یچرخععع و زد یبرقععع

 دیپسععند اشعع  و زد جععاش خععان دو و هيتععاد

 تماشععععا غععععرق سععععحر نععععه،ییآ دو و هيتععععاد

 زیعععکری شاشعععاه در حنجععره، شعععط دو و هيتععاد

 زیععمهره اشعع  نیععز و آمععد اشعع  و آمععد اشعع 

 (100)همان:                                              

 اگععر ماسععت از یتشععنگ گععل دو و هيتععاد داغ

 

 میعععدار یقنعععات رشعععته تعععهش در رو و دسعععت 

 (12: 1384 ،ی)اخلاق                                     

 :کندیم یمارف خااننده بهرا  دالشادایس اریهيتاد و دو  تیشخص ،میمستق حیتشر و فیتاص با شاار 

 کردنعد ارتیعز اشع  بعا اشعک، خروشان امااج

 

 آلععادخان  امقبععره در را، دل ایععدر دو و هيتععاد 

 (49: 1384 ، )سهار                                  

و اامعال  است شار تِیشخص دوش بر سخن یاصل بار واقعو در سازدیاست که کلام شاار را م تیشخص نیا یابارت به

 دورشدن اب و کندیم «ییزداییآشنا» را خاد رامانیپ  ااد  ایدن روش، نیا با شاار. بردیم شیو افکار اوست که کلام را به پ

 :ندیآفریم تازه ییایدن گانه،اادت  رفتارها و  تکرار نگاه از

 اسععععت مععععانیا و اشعععع  دانشععععگه کععععربلا

 

 اسعععت تابعععان شعععمس دوهيتعععاد و  مسعععلخ 

 (44: 1379 )شاکر،                                   

 دو و هيتعاد اشع ِ و پعردازدیمامعام  ارانیع تیّشخصع فِیبه تاص «اقیا ۀستار» یانی ی،فلک ستاره نیتردرخشان با شاار

 نیعاست و شاار با تاجه بعه ا ینگابان اق،یا ۀستار یژگیاز و یکی ساییاز. داندیم آسمان اقیا ۀستار از برتر را کربلا سالار

 :کندیم یمارف تیولا و خدا نید نگابانان یناابهامام را  اریخصلت، هيتاد و دو 
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 در آسعععمان اگععععر ایععععاق یعععک بععععاد امععععا

 

 بنععازم اشعع  کععه هيتععاد و دو ایععاق اینجاسععت 

 (لکسا وبلاگ: 1391 ان،ی)نجار                      
 

امام حسین

39 

قمربنی هاشم

15 
الی اصغر

7 

ال اکبر

6 

زینب

14 

تن72

9 

سایر اهلبیت

10 

فراوانی شخصیت ها در اشاار ااشارایی یزد

امام حسین قمربنی هاشم الی اصغر ال اکبر زینب تن72 سایر اهلبیت
 

 

 ـ نتیجه3

 تی شخصعبلکعه خعادِ ؛سعتین ییااشعارا تیشخصع کعردن  ااسعطاره و یآرمان دنبالبه ینییآ شار در ییااشارا شاار

 ادهیپ ن،ینماد یبا نظم را یجتمااا ساخت تاًیناا و کندیم ایاح را جمع و فرد ةختیگسهماز ةرابط ،ابتکار نیآرمانگراست. او با ا

 تيکعره بعااشعارا، مخاطعب خعاد را   و فرهنع تیشخصع نعام  ایعاحمانند  ییهاليهؤمکمک  با زدی یی. شار ااشاراکندیم

 نشیآفعر  بعرا مبنعا نیتعر... مامو یشناسعانسان ،یجماع تیعها  ریعگشعکل ،یابیتیها ااشارا، فرهن   ایاح. داردیوام

 یابعارت بعه کننعد؛یم دایعپ یاجتمعاا  اچاعره ییااشعارا شعار یاصل  هاتیشخص رونیااز ؛است ییااشارا  هاتیشخص

 چیهع  و ردپعا شعاندیاعه مو تحعرک جام ییایکه بااث پا اندجانبههمهو  ایپا ییهاتیشخص ،ییشار ااشارا  هاتیشخص

دم جاماعه و ااشعارا، معر فرهنع بعا نگعاه بعه  زدیع ییااشارا شاار. شادینم دیده اشاار نیا در «ستایا» ای «یقالب» تیشخص

اناصعر  ة. او همعکنعدیم ینیرا بعازآفر کعربلا  هعاتیشخص ،خاد  و استاداد هنر لیتخ ابزارهمراه با  ،یواقا  هاتیشخص

 بخشعد تینیا را خاد اااطف و هاشهیاندروش  نیتا با ا دهدیمر قرا تیبا کنش و واکنش شخص میسخن را در ارتباط مستق

 .کند تیرا ترب «یهیت»و  « فرد»  هاتیخاد، شخص ییااشارا کلام با و
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